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پدر سياست چطورى سوخت؟ 

ــدرم دارد  � ــت و گفت پ ــاس گرف ــت با من تم سياس
مى سوزد. وقتى خودم را رساندم ديدم حسن بيادى، عضو 
ــابق شوراى شهر تهران، بالاسر پدر سياست ايستاده. تا  س
من را ديد گفت: «احمدى نژاد با هاشمى رفسنجانى خوب 

بود، ولى پدر سياست بسوزد.»
پدر سياست كه داشت مى سوخت يكى زد زير گوش 
ــرش و گفت: ببين سياست، خاك بر سرت كنند، اين  پس
همه تربيتت كردم ببين چى شدى. اگر تو سياست خوبى 
بودى سياستمدارها با هم خوب بودند و من نمى سوختم. 

سياست به پدرش گفت: حالا شد تقصير من؟ اگر شما 
ــديد و سايه تان بالاسر من بود،  و مامان از هم جدا نمى ش

حتما من سياست خوبى مى شدم. 
پدر سياست كه داشت مى سوخت يكى زد زير گوش 

پسرش و گفت: اين حرف ها به تو نيامده. 
سياست به پدرش گفت: ولى همه مى گويند سياست 

پدر و مادر ندارد. 
پدر سياست كه داشت مى سوخت يكى زد زير گوش 

پسرش و گفت: پدرم را درآوردى با اين حرف. 
سياست به پدرش گفت:  اى بر پدر... 

ــرش و گفت:  ــت يكى زد زير گوش پس كه پدر سياس
ــت پدر و مادر نداشته باشد، ولى بايد  ممكن است سياس

اخلاق را در نظر گرفت. 
ــث اخلاق را  ــرو بابا، بح ــدرش گفت: ب ــت به پ سياس

بازنده هاى سياسى پيش مى كشند. 
پدر سياست گفت: ولى از بچگى به ما گفتند ادب مرد 

به از دولت اوست. 
سياست به پدرش گفت: بابا اگر من باادب باشم ولى تو 

قاچاق باشم، شما اوكى هستى؟ 
ــت يكى زد زير گوش پسرش و گفت: اين  پدر سياس
ــت؟ ادبت بخورد توى سرت. بدبخت معتاد  چه حرفى اس

قاچاقچى. 
سياست به پدرش گفت: ديدى بابا. ديدى. و  هاى هاى 

گذاشت زير گريه. 
پدر سياست كه داشت مى سوخت زنگ زد به موبايل 
ــمى  ــاى احمدى نژاد و گفت: چرا از اول نگفتى با هاش آق
ــن، با اين  ــم زدى؟ ببي ــاش به ه ــودى؟ چرا باه ــوب ب خ
سياسى بازى هات گريه بچه ام سياست را درآوردى، پدرش 

را هم كه من باشم سوزاندى، ديگر چه مى خواهى؟ 
صداى آقاى احمدى نژاد از پشت موبايل آمد كه: «آب 

را بريز همان جا كه...» ... كه موبايل آنتن نداد و قطع شد. 

ميراث فرداآمبولانس

در همين حوالى

ــتاد  ــيقى ايران، اس زادروز يكى از نوادر و نوابغ موس
«پرويز مشكاتيان» است؛ مردى كه پس از استاد «فرامرز 
پايور» بيشترين تاثير را در سنتورنوازى ايران گذاشته. 

ــت بدارد و  ــيقى ايرانى را دوس ــى نيست كه موس كس
ــن كارهاى  ــكاتيان» را در كنار بهتري ــتاد «مش نام اس
استاد «شجريان» نشنيده باشد. به راستى استاد «پرويز 
ــيقى ايرانى در زمينه  ــكاتيان» يكى از نوابغ موس مش
آهنگسازى و نوازندگى است. به عقيده من بهترين لقب 

ــاعر سنتور  براى او، ش
ــان  ــاد ايش ــت. ي اس

گرامى و زادروزشان به 
علاقه مندان موسيقى 

ايران زمين مبارك. 

در روزگاران سخت، انسان ها براى گريز از ترس، اضطراب 
و تنهايى، به يكديگر نزديك مى شوند. با ديدارها، گپ و گفت ها 
و همدلى ها به يك آرامش نسبى دست مى يابند و با تكيه به 
انرژى جمع قدرت و شهامت بيشترى در رويارويى با رنج ها و 
تنش هاى فردى و اجتماعى پيدا مى كنند. يكى از ويژگى هاى 
جامعه ما گرايش به همين درهم تنيدن ها، وقت گذرانى هاى 
دسته جمعى و معاشرت هايى است كه هيچ بهانه اى، چيزى 
از آن نمى كاهد. سال هاى جنگ، بمب، موشك، خاموشى هاى 
ــى هوا و اخطارها، برف،  طولانى، راهبندان خيابان ها، آلودگ
يخبندان، گرانى و رويدادهاى فراتر از آن هرگز نتوانسته اين 

جماعت را از تداوم رفت وآمد ها منصرف كند. تا آنجا كه اين 
عادت به يك نياز روانى تبديل شده. به لحظه هاى زودگذر شاد  
رهايى... به گريختن از خود... از روزمرگى... از تنهايى... و... بارها 
فكر كرده بودم اين سنت ميهمانى دادن و ميهمانى رفتن هاى 
مداوم افراطى به ويژه در چند دهه اخير ديگر براى خودش يك 
هويت تثبيت شده پيدا كرده و به يكى از ضرورت هاى فرهنگى 

ما تبديل شده است... .
ــس «گروه  ــگاه عك ــدروز پيش در نمايش ــن چن در همي
ــت- به  ــه» -كه اين روزها در «گالرى آرته» بر پاس عصر جمع
عكس هاى سفيدوسياهى برخوردم كه همه آنچه را كه به آن 
ــعيد  برآبادى» در چارچوب   ــاره كردم هنرمندى به نام «س اش
قاب عكس هايش جا داده و به ديوار آويخته بود. گويا هنرمند 

ــزى به اين ميهمانى ها  ــكاس هم مثل من نگاه تامل برانگي ع
ــته است. او چهره آدم ها را در جمع و در لحظه هاى مثلا  داش
آزادى و سرخوشى، بى نقاب در حافظه دوربين خود ثبت كرده 
ــت؛ لحظه هايى كه اندوه و تنهايى در نگاه و لبخند آدم ها  اس
ــت... در  ــته اس توان پنهان كردن خود را در برابر دوربين نداش
بخش هاى ديگر اين نمايشگاه دسته جمعى كه نام «اين روزها» 
را بر خود دارد، نگاه تاريك هنرمندان ديگر نيز تامل برانگيز و 
پر از حكايت و گفت وگو است. دوربين «غزل فتحى» اما روى 
صورت هاى رنگى و طبيعى دختران و پسران جوانى زوم  شده 
است كه به نسل امروز تعلق دارند؛ نسلى كه به روايت او، نسل 
زاينده اين سرزمين است. كه خاك را و ريشه را مى شناسد و 

هواى وطن تخديرش مى كند... .

«مشكاتيان»، شاعر سنتور

در اين روزها... 

 يادى براى دوست

شـرق: در دانشكده ادبيات دانشگاه تهران، محفلى عمومى برپا شد تا 
ــاعر تهران- و  ــپانلو»- ش منتقدان جوان، درباره كارنامه «محمدعلى س
مجموعه اشعار «منظومه تهران» سخن بگويند. در اين مراسم منتقدانى 
چون شهريار وقفى پور، على ثباتى، سعدى گلبيانى، حسين ايمانيان و 
على سطوتى قلعه از جايگاه و ويژگى هاى اشعار «سپانلو» گفتند.  به نظر 
«على ثباتى» اهميت اين منظومه در اين است: «منظومه  تهران» حاصل 
نزديك به سه دهه شاعرى «سپانلو» درباره تهران است؛ منظومه اى كه 
ــت، امروز، اهميت خاصى دارد چراكه هم موضوع آن از  از اين يك جه
دهه40 تا سال65 درباره تهران بوده و هم مساله آن مساله  زاى و مير 

ــهر عظيم است؛ منظومه اى كه تهران قديم و تهران  ــته به امروز اين ش و گذار از گذش
ــته هاى ازدست شده تهران قديم و  ــرت گذش امروز را گرد مى آورد و در آميزه اى از حس
ــمايل تازه تهران تودرتوى امروز زمان را به پس و پيش  ــل آن روزهايش و شكل وش نس

ــهر)، از  درمى نوردد و در تهران، خطاب به تهران (زمان بانو يا مادرش
تهران و حيات و مردمان ديروز و امروز آن مى سرايد. در فهم نسبت 
كلانشهر با ادبيات و مساله تاثير شهر بر فرم و بيان و ساختار ادبى و 
بازتاب حيات اجتماعى مدرن كلانشهرى در ادبيات فارسى يقينا نقد 

همه جانبه اين اثر اهميت فراوانى مى يابد.»
در اين نشست كه به همت مدرسه شعر فارسى برگزار شد، نقد و 
بررسى كارنامه شاعرى «شاعر تهران» محور اصلى مباحث بود و به نقد و 
نظر بزرگانى نظير حافظ موسوى و جلال ستارى درباره اين منظومه نيز 
اشاره شد. پيش تر گفته شده بود كه «سپانلو» به دليل كسالت جسمى 
در جلسه حاضر نخواهد شد، اما ظاهرا او به اين مراسم بيش از اينها اهميت داد و همين 
سبب شد تا او در اين جلسه كه به پاس سرايش «منظومه تهران» برپا بود، شركت كند و در 

پايان مراسم منتخبى از اشعار كارنامه شاعرى اش را براى حضار بخواند. 

عصرى براى «شاعر تهران»

 شعرخوانى سپانلو در جمع دانشجويان

 پوريا عالمى

كارتون خواب

 كيوان ساكت

پنجره فردا

در يك سفر كوتاه تفريحى جمعى به منطقه  «هرانده» (كه 
ــت)، چنددسته شدن جمع در  غار «بورنيك» هم همان جاس
حركت به آن غار، تمثيلى را به ذهنم آورد كه آن را شوخى 
-جدى به دوستانم گفتم. اينجا مى خواهم آن حرف را فقط 
ــى  از جنبه جدى اش بگويم. حرفم اين بود كه داستان نويس
ــير است: عده اى تا پاى كوه  هم مانند همين طى كردن مس
ــت و كاملا جذاب  ــت براى گلگش مى آيند كه منطقه اى اس
ــبت  ــختى زيادى را (به نس ــختى. عده اى س و با حداقل س
توانايى هايشان طبعا) تحمل مى كنند و به ارتفاعاتى مى روند با 
منظره اى زيباتر و هوايى و مناظرى جذاب تر،  از جمله ديدن 
ــنا با چنان  ــه و ورودى خودِ غار، كه براى آدم هاى ناآش دهان
مناظرى حتما بسيار جذاب است و حتما احساساتى را تجربه 
مى كنند كه به عنوان آدمى ناآشنا با چنان شرايطى، پيش تر 
تجربه اش نكرده بوده اند. اما هنوز خودِ غار هم هست؛ تاريك، 
صخره و به كل ناشناس. رفتن به درون غار (جداى از تا كجا 
رفتنش، كه هر بخشش مى تواند حاوى خطرات و تجربيات 

و كشف وشهود متفاوتى باشد)، هم توانايى بدنى مى خواهد 
ــدنى در  ــى و هم ابزار. بدون اينها واردش ــم توانايى ذهن و ه
ــهودى هم. چه چنين كارى  ــف و ش كار نخواهد بود و كش
ــد.   ــدون آن توانايى ها و ابزار مى تواند به معناى نابودى باش ب
ــتن هرچيز و حتى هر كار  ــتن داستان ( و در كل، نوش نوش
ــت: درابتدا جذاب و مفرح، با  ديگرى هم)، چنين چيزى اس
ــف هايى حداقلى از خود و از جهان و طبعا در دسترس  كش
خيلى ها. بخش دومش فقط در دسترس عده اى معدود است؛ 
ــترس آنها كه خطر مى كنند و سختى هاى زيادى را  در دس
به جان مى خرند و در نهايت چشم اندازى بزرگ تر از زند گى 
ــان و توانايى هاى ذهنى و جسمى شان  را مى بينند و خودش
ــه به واقع كلمه  ــر مى بينند. اما آنها ك ــر و غريب ت را واقعى ت
ــا جان شان را گرو چنان غارنوشتنى  خطر مى كنند و چه بس
مى كنند، جاهاى ناديده و غريبى از جهان و از وجودِ خودشان 
را پيدا و درك مى كنند كه فقط براى عده اى شايد استثنايى 
امكان پذير است. اگر كسى توانايى هايش را به آن حد رسانده 
باشد و خودش را به تكنيك هاى (ابزارهاى) لازم مجهز كرده 
باشد، مى تواند به كشف ناشناخته هاى خودش و جهان برود؛ 

كارى كه به گمانم جويس و فاكنر و كافكا و هدايت و مانند 
ــت؟ همين  آنها كرده اند و آيا هر كار ديگرى هم همين نيس
نيست كه در نهايت هر كار اقتصادى و اجتماعى و سياسى از 
جايى به بعد بايد وارد مرحله اى شويد كه سراسر ريسك است 
و خطركردن و احتمالِ نابودى و البته پيداكردن چيزهايى كه 
ــترس فقط استثنا ها بوده است؟ مى خواهيد مثالى از  در دس
ــى، هم براى آن بزنم؟ نه. خودتان  جنس ديگر، مثلا سياس
ــه: در گفتن اين  ــاى مختلفش را پيدا كنيد.   تكمل مثال ه
ــتانم در آن لحظه، يك جنبه شوخى هم  تمثيل براى دوس
ــت و آن اين بود كه اين تمثيل مصداقِ مشروط  وجود داش
ــتن و  ــرايط ما بود، چون گرچه در نوش يا اصلا معوجى از ش
ــمى، اما  ــت و هم جس غارنوردى، هم توانايى ذهنى مهم اس
در كار نوشتن، توانايى ذهنى خيلى مهم تر از توانايى جسمى 
است و در غارنوردى برعكس. از طرف ديگر، قصد از آن سفر، 
غارنوردى نبود و هركس به دلايل ديگرى ممكن بود آن راه 
تا اواسط يا اواخر آمده باشد، يا نيامده باشد. يعنى دوستان مان 
بيشتر به دليل اهداف، نه لزوما به دليل توانايى ها و ناتوانى ها، تا 

جايى از مسير را رفتند يا نرفتند. 

غارنوشتنى 
 حسين سناپور 

  ناهيد كبيرى

 فردا؛ «روز خانواده»

خانواده به عنوان كوچك ترين و موثرترين نهاد اجتماعى 
از ديرباز تاكنون، در همه جوامع، با تفاوت هايى وجود داشته 
ــر زمان تاثيرات  ــش و وظايف خود، در ه ــا توجه به نق و ب
عميقى بر فرد و جامعه برجاى گذاشته است. تا آن جا كه 
ــتانه هزاره سوم با وجود تغييرات فراوان كه در  اينك، در آس
ساختار و عملكرد جوامع و به تبع آن در خانواده ايجاد شده، 
هنوز جايگاه خود را حفظ كرده است. بر اساس بررسى هاى 
انجام شده، رمز پايدارى خانواده ريشه در نقش آن در رشد 
ــاختار ديگرى  و پرورش كودكان دارد. تا آن جا كه هيچ س
ــود. سال هاى اوليه زندگى كه در  نمى تواند جايگزين آن ش
ــهم موثرى دارد بيشتر  شكل گيرى شخصيت كودكان س
ــود. در همه سال هاى زندگى نيز  در خانواده سپرى مى ش
خانواده، در كنار نهادهاى ديگر مانند مدرسه و جامعه نقش 
ــد و پرورش كودكان ايفا  موثر خود را به عنوان پايه گذار رش
مى كند.در پيمان نامه حقوق كودك كه جمهورى اسلامى 
ــت زندگى با خانواده به عنوان يك  ــران آن را پذيرفته اس اي
حق براى كودكان در نظر گرفته شده است. در ماده 9 اين 
پيمان نامه با توجه به اين حق، جدايى كودك از خانواده تنها 
در موارد خاص مانند سوءاستفاده، بى توجهى و آزار كودك 
توسط والدين و به منظور تامين منافع و مصلحت كودك 

امكانپذير است. در ماده 18پيمان نامه آورده شده است كه 
والدين در رشد و پرورش كودكان مسووليت مشترك دارند و 
دولت ها وظيفه دارند كه به آنان براى انجام مسووليت هايشان 
نسبت به كودكان با ايجاد تسهيلات و خدمات لازم كمك 
كنند. ايجاد مدارس، مراكز اوقات فراغت، مراكز بهداشتى، 
ــازى آنان براى تربيت  درمانى، آموزش وپرورش و توانمندس
ــالم و كارآمد كه سرمايه هاى انسانى آينده هر  كودكانى س
ــدر و مادر خوب بودن، ذاتى  ــورند، ضرورت دارد زيرا «پ كش
ــت، آموختنى است.»به همين علت خانواده در قوانين  نيس
ــت  ــى و بين المللى مورد توجه و حمايت قرار گرفته اس مل
ــر چند كه اين حمايت ها به ويژه در قوانين داخلى برخى  ه
كشورها با توجه به ساختار اجتماعى، اقتصادى و فرهنگى 
ــه مفهوم واقعى مورد حمايت  ــا، گاه نه تنها خانواده را ب آنه
ــتگى آن گام بر  ــرار نمى دهد، بلكه عملا در جهت گسس ق
ــى مى تواند نقش خود را در  ــى دارد. اما خانواده در صورت م
رشد و پرورش كودكان به درستى انجام دهد كه از سلامت 
و اعتدال كافى از نظر ساختار و عملكرد برخوردار باشد در 
ــار و خشونت بر كودكان  غير اين صورت خود به اهرم فش
ــت  ــود. اينجاس ــده حقوق آنان تبديل مى ش و تضييع كنن
ــويم كه  ــت» روبه رو مى ش كه با پديده «كودكان بدسرپرس
ــت»  ــوارترى از «كودكان بى سرپرس به مراتب وضعيت دش
ــخص اين كودكان، برخى از كودكان كار  دارند. نمونه مش

ــت براى انديشيدن به  ــتند. «روز خانواده» فرصتى اس هس
ــكلاتى كه بسيارى از خانواده هاى ما به اشكال و دلايل  مش
ــتند و مسلما اولين و بيشترين  گوناگون با آن روبه رو هس
ــيب زاى آن به كودكان منتقل مى شود. كودكانى  اثرات آس
ــال هاى شاد و پرخاطره زندگى، كودكى خود  كه در اين س
ــكلات گم كرده اند و بدون ترديد آن را  را در انبوه اين مش
ــان و يا كارگاه هاى پرمخاطره كار نه  در محيط ناامن خياب
تنها پيدا نخواهند كرد، بلكه سلامت جسمى و روانى خود 
ــه جاى رفتن به  ــت مى دهند. كودكانى كه ب ــز از دس را ني
ــه و برخوردارى از آموزش، بهداشت، بازى و شادى  مدرس
ــت، ساعات طولانى را  ــى آنان اس كه از جمله حقوق اساس
ــانى و قانونى به كار مى پردازند و  برخلاف همه موازين انس
در مواردى نيز برخلاف مقاوله نامه منع كارهاى دشوار براى 
كودكان كه جمهورى اسلامى ايران آن را امضا كرده است به 
كارهاى پر مخاطره از جمله زباله گردى، كارهاى ساختمانى، 
ــغولند.  «روز خانواده»  كار در كارگاه هاى پرمخاطره و... مش
فرصتى است كه حاصل انديشيدن به مشكلات كودكان و 
خانواده هاى آنان بايد به جاى اقدامات شتابزده و بى نتيجه 
به صورت طرح هاى هدفمند براى كاهش آنها، با مشاركت 

همگانى به مرحله اجرا درآيد. 
*عضو هيات مديره انجمن پويا و گروه تلاشـگران (شبكه 

يارى كودكان كار) 
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